
 ماهِ پشت ابر
درباره امام موسی صدر هم زمان با سالروز ناپدید شدنش، مردی که همواره برای آشتی ادیان الهی مصالحه کرد

مـردی کـه سـیمین دانشـور را شـیفته جلالـش 

می کنـد. مـردی کـه فیلم نامـه «محمـد رسـول ا...»

پیـش از سـاخت بـه تأییـد نظـر او می رسـد، مـردی 

که نخسـتین عالم مسـلمان اسـت که در کلیسـایی 

در بیروت خطبه می خواند. مردی که خوب می داند 

وقتـی مـچ پسرکـش را موقع سـیگار کشـیدن گرفت 

بـا او چـه کنـد کـه صدرالدیـن دیگـر لـب بـه سـیگار 

نزنـد. ایـن مـرد،  امام موسـی صدر اسـت.

بـا  یشـی  نیا ر  د ن  چمـرا شـهید  کـه  ی  مـرد

امیرالمومنیـن(ع)، او را این گونـه توصیـف می کنـد:

«ای علـی در لبنـان موسـی صـدر را دیـدم کـه بـا 

اخـلاص و ایثـار بـرای محرومیـن کار می کـرد و در 

دلـش درد زجردیـدگان مـوج مـی زد. دیـدم کـه 

شـیعیان تـو را متحـد می کنـد بـه آن هـا قـدرت 

می دهـد بـه آن هـا شـخصیت می دهـد. می بینـم که 

موسـی صدر چگونـه حیـات و هسـتی خـود را وقـف 

شـیعیان و محرومان کرده اسـت، اما با کمال تأسـف 

شـاهدیم که باران تهمت و افترا از همه اطراف بر او

 می بارد...»

موسـی چهارده سـاله که تلاش های پدرش را برای 

مبارزه با قحطی در قم دید ،  با دادخواهی و عدالت 

و انسان دوسـتی پیـمان بسـت و سرآغـاز ایـن عهد،

انتشـار مقالـه ای بـا عنـوان «رنج تـا کی؟» در روزنامه 

اسـتوار چـاپ قـم بـود کـه در آن از دردهـا و آرزوهـای 

مردم نوشت.

امام موسـی ۱۴ خـرداد ۱۳۰۷ متولـد شـد. پـدرش 

آیـت ا... سـید صدرالدیـن صــــــــدر، از مـــــراجع 

ثـلاث قـم و مـادرش بی بـی صفیه، دختر 

آیـت ا... حاج آقا حسـین قمی،

مرجـع شـیعیان بود. او 

ســـال ۱۳۲۰ وارد 

حـوزه علمیـه 

قـم 

ه حقـوق  نشـکد ا ز د ا  ۱ ۳ ۳ ۲   ل سـا . شد

دانشـگاه تهـران فارغ التحصیـل شـد و برای 

تکمیـل تحصیـلات حـوزوی بـه نجـف رفـت.

یک سال بعد با پروین خلیلی ازدواج کرد که 

حاصلش دو پسر و دو دختر بود. امام موسی 

سـال ۱۳۳۷ به قـم بازگشـت تـا بـا همراهـی 

فضـلای ایـن شـهر مجلـه ای راه اندازی کند و 

درباره اقتصاد اسـلام بنویسـد. بدین ترتیب 

«مکتـب اسـلام» نخسـتین مجلـه فرهنگـی 

اسلامی بود که حوزه علمیه قم به سردبیری 

کـرد. موسـی منتـشر می  مام  ا

اواخر سـال ۱۳۳۸ نقطه عطفی در زندگی او شـکل 

گرفـت. بـا دعـوت اهـــــالی صـور به ایـــــن شـــــهرِ 

لبنـان مهاجـرت کـرد و فعالیـت خـود را بـه عنـوان 

لحسیــــن  ا نشـین علامـــــه سیـــــد عبــــد جا

الــــدین آغـاز کـرد و زعامـت  شــــــــرف 

شیعـــــیان را به عهده گرفت و از همان بدو 

ورود فعالیت های اجتماعی و تشــــکیلاتی 

خود را با احیای جمعیت احسان و نیکوکاری 

آغاز کرد.در همین سـال ها و در دهه۴۰ اوج 

تـی  لمنفعـه و تبلیغا ا   م ی عا هـا   لیت فعا

امام موسـی صدر بـرای دیـن مبیـن اسـلام و 

تشیع بود.

 او در ایـن ایـام در دانشـگاه های بسـیاری 

از جملـه استراسـبورگِ فرانسـه بـه ایـراد 

سـخن پرداخـت. بـا مقامـات بلندپایـه کشـورهای 

بسـیاری دیـدار کـرد. مقـالات تأثیرگذار بسـیاری از 

جملـه:«اسـلام، ارزش هـا و مفاهیـم انسـانی»،«روح 

تشریـع در اسـلام»«عدالـت اقتصـادی و اجتماعـی 

در اسـلام و اوضـاع کنونـی امـت اسـلامی» را ارائـه 

داد و همـواره دربـاره پیونـد دیـن و علـم و اقتصـاد 

او رئیـس مجلـس  روشـنگری کرد.سـال ۱۳۴۸ 

اعـلای شـیعیان شـد و مذاهـب اسـلامی را بـه 

یکپارچگـی و اتحـاد شـعائر دینـی دعـوت کـرد. او 

همـواره دربـاره خطـر صهیونیسـم هشـدار مـی داد 

و بـر حمایـت خـود از مقاومـت فلسـطین به منظـور 

آزادسـازی سرزمین هـای اشـغالی تأکیـد می کـرد 

و تنهـا راه نجـات فلسـطین را مقاومـت و پایـداری 

می دانست.

او در گفت وگویـی مطبوعاتـی در فرانسـه گفـت:

«فاجعـه فلسـطین لکـه سـیاهی در وجـدان جهانـی 

اسـت و مبـارزه ملـت فلسـطین دفـاع از ادیـان و 

قداسـت قدس اسـت. اسرائیل دولتی نژادپرسـت 

و توسـعه طلب اسـت و لبنان با توجه به همزیسـتی 

ادیـان در آن، ضرورتـی دینـی و تمدنـی بـه شـمار 

می آید.»

سـال ۱۳۵۴ بـا آغـاز جنـگ داخلـی لبنـان در 

فروردین ، امام صدر برای خاموش کردن فتنه 

و آرام کردن لبنان به تکاپو افتاد. مردم را به 

پاسـداری از میهن فراخواند و رایزنی های 

بسیاری با رهبران عرب برای پایان دادن 

بـه جنـگ داخلـی لبنان انجـام داد.اما 

پـس از حملـه اسرائیـل بـه لبنـان، این 

تلاش ها با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و او حتی 

در مسـجد عاملیه بیروت تحصن کرد. همان ایامی 

کـه ایـران نیـز در بحبوحـه انقـلاب اسـلامی بـود و 

امـام از ایـران غافـل نمانـده بـود و در روزنامـه لوموند 

فرانسـه مقالـه ای دربـاره گسـترش خیـزش مردمـی 

در ایـران بـا عنـوان «نـدای پیامـبران» منتشر کرد.

در ادامه دیدارهای امام موسی صدر برای آزاد سازی 

لبنـان در الجزایـر، هـواری بومدیـن، رئیـس جمهـور 

وقت این کشـور، از امام خواسـت تا با قذافی دیدار 

کنـد زیـرا قذافـی در شرایـط لبنـان بسـیار تأثیرگذار 

بـود. امـام نیـز ایـن میانجیگـری را پذیرفـت و چنـد 

روز بعد قذافی با ارسـال دعوت نامه ای رسـمی امام 

را بـه طرابلـس دعـوت کرد.

البتـه ایـن نخسـتین دیـدار آن هـا نبـود. امـام بـرای 

پـسرش تعریـف کـرده بود که در نخسـتین دیدارش 

با قذافی او کلاهش را روی چشـم هایش کشـیده به 

صندلی تکیه داده و خودش را به خواب زده بود. اما 

امام هدفی والاتر از این دیدار داشت. به خواهرش 

ربـاب گفتـه بـود:«مـن بایـد بـروم چـون هـدف از این 

سـفر نجات لبنان اسـت.» سـفری پنج روزه که حالا 

۴۶ سـال از آن می گذرد.

پـس از آن دیگـر کسـی امـام را ندیـد تـا اینکـه قطعـه 

فیلـم کوتاهـی بـرای مرحـوم آیت ا... سـید رضا صدر 

در ایران ارسـال شـد، که شـخصی شـبیه امام صدر 

را در حیاطـی کوچـک و زیـر نظـر دو سربـاز، در حـال 

قـدم زدن نشـان مـی داد. مرحـوم سـید رضا صـدر بر 

ایـن اعتقـاد بـود کـه شـخص نشـان داده شـده در 

فیلـم، خـود امـام صدر اسـت...

ایـن آخریـن تصویـر از امام موسـی اسـت. پـس از 

آنکه شامگاه ۹ شهریور ۱۳۵۷ مقابل هتل الشاطی 

طرابلس سوار خودروی  سیاه رنگ نیروهای امنیتی 

لیبی شد تا به دیدار قذافی برود. دیداری که هرگز 

سرانجامش مشـخص نشد.

رباب صدر خواهر امام موسـی که شـب قبل از سـفر 

او را تیـمار کـرده، چمدانـش را بسـته و از زیـر قـرآن 

ردش کـرده بـود می گویـد: قذافـی توطئـه ربـودن 

را اجـرا کـرد، امـا تصمیم گیـری بـرای اجـرای آن 

بین المللـی بـود.
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۵شنبه
۱۴۰۲ شــهریور ۹
۱۴۴۵ صفــر ۱۴
شـــــماره ۴۰۲۶

۵شنبه
۱۴۰۲ شــهریور ۹
۱۴۴۵ صفــر ۱۴
شـــــماره ۴۰۲۶

شور زندگی در شب بازار
درباره یک تکه شهر که تا صبح، بیدار است

شب ها آدم ها مهربان ترند؛ شب ها آدم ها صمیمی ترند؛ و همین کمک 

می کند که شب ها زمان مناسبی برای چیزی خریدن و چیزی فروختن هم 

باشد؛ برای چرخیدن در بازارهایی که انگار آدم دارد آن ها را توی خوابش 

می بیند؛ این راز بزرگ شب بازارهاست.

شب بازار خیابان دانش»، فاصله چندانی با حرم مطهر ندارد. این قدری 

که آدم، قــدم زنــان، سرشــار از هــوای حــرم، چشم بکشد به مغازه ها و 

ماشین ها و چهار قدم راه بیاید و ناگهان خودش را وسط یک شب بازار 

ببیند. وسط بازارگرمی فروشنده های پیر و جوان که لباسی می فروشند 

ای و بشقابی چینی، یا سفره های پلاستیکی  یا عطر و ادکلنی، کاسه 

و پارچه ای.

شب بازار خیابان دانش، یک بازار دو تکه است. یک تکه اش همان اول 

خیابان است، جایی که مشهدی ها هنوز به آن «چهارراه کلانتر» می گویند. تکه دوم، اما کمی 

پایین تر است در حاشیه «بوستان میرزا کوچک خان»؛ در فضای سبز حاشیه ای خیابان که 

از قضا انگار درست شده است برای آنکه لابه لای دار و درخت ها و گل و بوته اش، غرفه های 

کوچک بر پا بشود و جان بدهد به شب تیره پارک و خلوت تاریکش را پر کند از نور و صدا 

و شلوغی و رفت و آمد.

شب بازار خیابان دانش، همه این ها را دارد و چیزهایی بیشتر؛ مثلا بساط خوراکی های 

خیابانی هم لابه لای غرفه هایش برپاست؛ گاری نخودشور و بلال و باقالی ، بساط بامیه 

و چای و تخمه؛ یکی دو تا درشکه هم هست، که انگار هنوز روزگار درشکه باشد، مسافرها 

را از سر خیابان سوار می کنند و می برند تا ته خیابان، حوالی «میدان هفده شهریور» و 

چرخی می دهند و برمی گردانند سر چهارراه کلانتر. حسابی، اسب و اسباب های درشکه،

شرنگ شرنگ می کنند و خیابان را که پر از سروصدای آدم ها و ماشین هاست، به صدایی 

تازه و متفاوت مهمان می کنند. صدایی که انگار از قدیمِ مشهد آمده است. از دل «عیدگاه»

و «چهنو» و «سرشور».

«خیابان تهران» به خاطر حرم مطهر، به خاطر «فلکه آب»، به خاطر زوُاّر و زیارتشان، شب ها 

حسابی زنده است. شب بازار خیابان دانش، شور این زندگی را بیشتر کرده است.
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
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  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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«شـازده! تو بالاخره به آرزویت رسـیدى. توانستى قاسم فتحى: «شـازده! تو بالاخره به آرزویت رسـیدى. توانستى قاسم فتحى: «شـازده! تو بالاخره به آرزویت رسـیدى. توانستى 
سـاز بزنى.» اخـوان ایـن را به طعنـه نگفت. دلش مى خواسـت 
قهرمـان را یـک روز بـا سـاز ببینـد. دیده بـود که چطـور تقلا 
مى کرد براى سـاززدن. قهرمـان در تمام عمر دلش مى خواسـت 
سـاز بزنـد ولـى ایـن چپ دسـتِ دیرجـوش و منـزوى گمان 
مى کـرد تـا ابدالآبـاد نمى تواند با دسـت چـپ سـازى بزند. 
سـاز بزنـد ولـى ایـن چپ دسـتِ دیرجـوش و منـزوى گمان 
مى کـرد تـا ابدالآبـاد نمى تواند با دسـت چـپ سـازى بزند. 
سـاز بزنـد ولـى ایـن چپ دسـتِ دیرجـوش و منـزوى گمان 

بالأخـره آرزویش در پیرانه سـرى جـور دیگرى برآورده شـد. 
او بـا ترانه گفتن توانسـت وارد دنیاى موسـیقى شـود. اخوان با 
کمر خمیده ایسـتاده بـود بر خیابان. همیشـه دلش مى خواسـت 
پیر جلـوه کند و عصا دسـتش بگیـرد. از جوانـى این مدلى بود. 
با رفیـق قدیمى اش داشـتند راسـته خیابانى را گـز مى کردند که 
تازه به اسـم اخوان مسُـماّ شـده بود. قهرمـان گفت: «وسـط چله 
با رفیـق قدیمى اش داشـتند راسـته خیابانى را گـز مى کردند که 
تازه به اسـم اخوان مسُـماّ شـده بود. قهرمـان گفت: «وسـط چله 
با رفیـق قدیمى اش داشـتند راسـته خیابانى را گـز مى کردند که 

تابسـتانیم ولى هوا سـرد اسـت. سـوز مى آید. انگار زمسـتان 
اسـت. هرجا اسـم تو باشـد آنجا باید هفت دسـت لباس بپوشى 
و بلـرزى.» اخـوان گفـت: «تو دیگـر دسـت بـردار. قبل ترها 
که تـوى خیابان هـاى مشـهد راه مى رفتـم جوان ترها انـگار که 
سربه سـر دیوانه اى بگذارند، مى آمدنـد کنـارم و مى گفتند این 
زمسـتان تمام نشـد آقاى اخوان؟ زمسـتان که تمامى ندارد مرد!» 
قهرمان بحث را کشـید بـه نیما. چـون او هم از همین شـوخى ها 
با اخـوان کرده بـود. شـوخى اى کـه تبدیل شـد بـه بازجویى 
و بگیر و ببنـد. مگـر او نبـود کـه اخـوان را بعـد از روزهـاى 
28 مرداد فرسـتاد زنـدان؟ گفته بـود من چپ و توده اى نیسـتم 
این شـاملو و اخوان بودنـد که دور و بـرم جمع مى شـدند. اخوان 
مى خواسـت کمر راسـت کنـد ولـى نشـد، نتوانسـت. گفت: 
«هنوز هـم باور دارم کـه پیرمرد مـردى بود مردسـتان. بعد هم، 
نزدیـک بـود او را ببرند زنـدان که من گـردن گرفتـم. مى دانى 
اگر نیما بـا آن جسـم نحیف مى افتـاد زنـدان زودتـر از وقتى 
که بایـد ریـق رحمـت را مى کشـید؟» اثـرى از جزع وفـزع در

 هیچ کدامشـان نبـود. قهرمـان پرسـید: «مى دانـى هنـوز 
معروف تریـن شـعرم یعنـى قطعـه فحلیـه را بـه نـام تـو 
مى شناسـند؟ تـوى گـوگل کـه جسـت وجو کنـى هنوز اسـم 
تـو مى آید. اول اسـم تـو و بعد هـم چند نفـر دیگـر.» اخوان 
تاج رندى اش را روى سـرش گذاشـت و گفـت: «آه! یک جوانۀ 
ارجمنـد از هیچ جاشـان رُسـت، نتوانـد! حسـاب وکتاب این 
تاج رندى اش را روى سـرش گذاشـت و گفـت: «آه! یک جوانۀ 
ارجمنـد از هیچ جاشـان رُسـت، نتوانـد! حسـاب وکتاب این 
تاج رندى اش را روى سـرش گذاشـت و گفـت: «آه! یک جوانۀ 

جماعت هیچ وقت درسـت نبـود. ناچارنـد قطعـه را به نام من 
سـند بزنند.» قهرمـان گفت: «این هـواى ملول تـوى حلقمان 
مانده اسـت. چـرا این قـدر سـوت وکور اسـت خیابانـت؟ نه 

چراغى، نـه روشـنایى، نه رفت وآمـدى. حتى رضـا براهنى 
هم همیـن را مى گفت. وقتى داشـتى دوسه سـال بعـد از کودتا 
توى خیابان هـاى تهران پرسـه مى زدى هـم تو را پیـر دیده 
بـود. تو سى ودو سـالت بـود و او بیسـت وپنج سـال.» اخوان 
عصایـش را مثـل تفنـگ بـالا گرفـت و گفت: «تـو چـرا مدام 
آویزان گذشـته مى شـوى؟ راسـتى! هنوز هم با پسرعموهایت 
مـى روى شـکار؟ آهـو و گـوزن هـم زده اى؟ چطـور دلـت 
مى آمـد؟» قهرمـان زد زیـر خنـده: «فقـط مى رفتـم شـکار 
ولى دل کشـتن نداشـتم. آدمى کـه امیدى بـه آینـده ندارد 
مـدام آویزان گذشـته مى شـود. آن سـال هایى که مـن تهران 
بودم و تو مشـهد چندتایى برایم نامه نوشـتى. یادت هسـت؟ 

نوشـته بودى هیچ کـس نیسـت، همدمى نیسـت، نـه تفریح 
خاطـرى، نه کتابـى، نـه مشـغولیتى. گفتى وقتـى مى روى 
جلسـه شـعر آقاى کمال، همـه شـروع مى کنند بـه کوبیدنت. 
گفته بـودى حتـى بـه مـنِ آسـمان جُلِ از همه سـرخورده هم 
جلسـه شـعر آقاى کمال، همـه شـروع مى کنند بـه کوبیدنت. 
گفته بـودى حتـى بـه مـنِ آسـمان جُلِ از همه سـرخورده هم 
جلسـه شـعر آقاى کمال، همـه شـروع مى کنند بـه کوبیدنت. 

حسـادت مى کنند و آخرش هم گفتـه بودى خداروشـکر هنوز 
گفته بـودى حتـى بـه مـنِ آسـمان جُلِ از همه سـرخورده هم 
حسـادت مى کنند و آخرش هم گفتـه بودى خداروشـکر هنوز 
گفته بـودى حتـى بـه مـنِ آسـمان جُلِ از همه سـرخورده هم 

کسـى نشـدى. مى گویم حالا که صاحـب خیابان شـده اى چه؟ 
هنـوز هم فکـر مى کنى کسـى نشـدى؟» 

اخـوان خمیده تـر نگاهـى بـه نـام خیابـان انداخـت. اشـکى 
گوشـه چشـمش قـوت گرفـت و پاییـن سـرید. گفـت: «کاش 
تنـگِ اسـمم یـک قهرمـان هـم مى گذاشـتند. خیابـان قهرمان

ِ اخوان.»

خیابان قهرمانِ اخوان!
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شـیعیان و محرومان کرده اسـت، اما با کمال تأسـف 

شـاهدیم که باران تهمت و افترا از همه اطراف بر او

 می بارد...»

موسـی چهارده سـاله که تلاش های پدرش را برای 

،مبارزه با قحطی در قم دید ،مبارزه با قحطی در قم دید ،  با دادخواهی و عدالت 

و انسان دوسـتی پیـمان بسـت و سرآغـاز ایـن عهد،

«انتشـار مقالـه ای بـا عنـوان «انتشـار مقالـه ای بـا عنـوان «رنج تـا کی؟» در روزنامه 

اسـتوار چـاپ قـم بـود کـه در آن از دردهـا و آرزوهـای 

مردم نوشت.

۷ خـرداد ۷ خـرداد ۱۳۰۷ متولـد شـد. پـدرش  امام موسـی ۱۴

آیـت ا... سـید صدرالدیـن صــــــــدر، از مـــــراجع 

ثـلاث قـم و مـادرش بی بـی صفیه، دختر 

آیـت ا... حاج آقا حسـین قمی،

مرجـع شـیعیان بود. او 

ســـال ۱۳۲۰ وارد 

حـوزه علمیـه 

قـم 

روشـنگری کرد

اعـلای شـیعیان شـد و مذاهـب اسـلامی را بـه 

یکپارچگـی و اتحـاد شـعائر دینـی دعـوت کـرد

همـواره دربـاره خطـر صهیونیسـم هشـدار مـی داد 

و بـر حمایـت خـود از مقاومـت فلسـطین به منظـور 

آزادسـازی سرزمین هـای اشـغالی تأکیـد می کـرد 

و تنهـا راه نجـات فلسـطین را مقاومـت و پایـداری 

می دانست.

او در گفت وگویـی مطبوعاتـی در فرانسـه گفـت

«فاجعـه فلسـطین لکـه سـیاهی در وجـدان جهانـی 

اسـت و مبـارزه ملـت فلسـطین دفـاع از ادیـان و 

قداسـت قدس اسـت

و توسـعه طلب اسـت و لبنان با توجه به همزیسـتی 

ادیـان در آن

می آید.»

سـال ۱۳۵۴

فروردین 

و آرام کردن لبنان به تکاپو افتاد

پاسـداری از میهن فراخواند و رایزنی های 

بسیاری با رهبران عرب برای پایان دادن 

بـه جنـگ داخلـی لبنان انجـام داد

مدارا خرد را برابر بود
ــک  ــود؛ ی ــی نب ــی مهم ــوع خیل ــت:«موض می گف

بحــث ســاده و پیش پاافتــاده باعــث ایــن درگیــری 

شــد. آن خانــم پیشــنهاد کــرد ماشــین را کمــی 

ــر پــارک کنــم و مــن گفتــم فقــط دو ســه  آن طرف ت

ــردم. ــر برمی گ ــه دیگ دقیق

موضــوع بیــن مــا حــل شــد؛ امــا آن جــوان کــه 

احســاس «داش بــودن» محله را داشــت، بی دلیل 

ــد. ــی بکن ــت عرض اندام ــد و خواس ــرا ش وارد ماج

ماجــرای تقریبــا تمام شــده را دوبــاره شــعله ور کرد 

و بــا درشــت گویی خواســت خودنمایــی کنــد. ایــن 

ــه  ــه کــرد و مــرا ب ــود کــه بیخــود و بی دلیــل، حمل ب

بــاد کتــک گرفــت. مــردم و مغازه دارهــا هــم 

کمابیــش میانجیگری کردند. معرکه گیری 

آن جــوان تمــام شــد، امــا مــن بــه دلیــل درد 

شــدید ناشــی از ضربــات او بــه بیمارســتان

 رفتم...»

و ایــن تنهــا نمونــه ای از اتفاقاتــی اســت کــه 

ــهر  ــن ش ــار ای ممکــن اســت در گوشــه و کن

بیفتــد. اتفاقاتی که یا از سر نادانی اســت یا 

. مــدارا و خویشــتن داری یکــی  عصبانیــت 

از طرف هــای درگیــر، ادب کــردن قانونــی 

خــودسران و داش مســلکان محله هــا و جدیــت 

مــردم بیــرون از درگیــری برای پایــان دادن 

بــه کشــمکش به جــای نظــارت، در کاهــش 

ایــن قبیــل اتفاقــات یــا بــه حداقل رســاندن 

آســیب ها اثرگذار اســت.

گاهــی با یک پاپس کشــیدن از روی کرامت 

و بزرگــواری، می تــوان مانــع درگیری هــای 

خیابانــی شــد. ایــن درگیری ها زشــت ترین 

ــیمای  ــه س ــه ب ــت ک ــی اس ــاق اجتماع اتف

شــهروندی انســان آســیب می زنــد.

قرآن در ســوره فرقان در وصف عبادالرحمن 

ــه اشــاره می کنــد کــه یکــی از آن هــا  ــه چنــد نکت ب

ــت؛ ــلاما» اس ــوا س ــون قال ــم الجاهل «و اذا خاطَبَه

یعنــی گذشــت، یعنــی بــه ســلامت گــذر کــردن از 

کنــار جهــل و نادانــی؛ هــمان مــروت و جوانمــردی 

کــه حافــظ در قبــال دوســتان می گویــد و حتــی در 

برابــر دشــمنان هــم مــدارا را توصیــه می کنــد:«بــا 

دوســتان مــروت بــا دشــمنان مــدارا» یــا بــه تعبیــر 

فردوســی کــه مــدارا را عیــن خــردورزی می دانــد و 

دانایــی کــه:«مــدارا خــرد را برابــر بــود / خــرد بــر سر 

دانــش افسر بــود» بی گــمان غلبــه بر احساســات و 

خویشتن داری و مدارا چراغ راه آسایش و آسودگی

 است.
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............هر کجا هست خدایا به سلامت دارش  آن سفرکرده که صد قافله دل همرهِ اوست

صحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ای دل............جانبِ عشق عزیز است، فرومگذارش

حافظ

چکامه


